
گــروه حــوادث/ مدیــر مرکــز بهداشــت و درمــان 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان از کاهش مشــکلات 
گوارشــی برخــی دانشــجویان ایــن مرکــز و کنتــرل 
وضعیت بهداشــتی بخش‌های مختلف دانشگاه 

خبر داد.
بــه گزارش کانال اطلاع‌رســانی دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان، کاوه ضیایــی در ایــن بــاره گفــت: از روز 
چهارشنبه هفته گذشته  تعدادی از دانشگاهیان با 
علائم تب و مشــکلات گوارشی به مرکز بهداشت 
و درمان دانشــگاه مراجعه کردند. در بررسی‌های 

اولیه از مراجعان توســط پزشــکان مرکز بهداشت 
و درمــان، احتمــال شــیوع بیمــاری ویروســی یــا 
مســمومیت غذایی مورد بررســی قــرار گرفت که 
تشــخیص اولیه پزشــکان مرکز بهداشــت شــیوع 

بیماری ویروسی بوده است.
ضیایــی افــزود: در بیــن افراد مبتلا، علائم شــدید 
تا خفیف دیده شــده اســت با ایــن حال وضعیت 
قــرار  درمــان  تحــت  کــه  دانشــجویانی  ســامتی 

گرفته‌اند، رو به بهبود است.
 یکــی از دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه خبرنــگار 

ایســنا گفــت:  قبــاً نیــز  شــاهد چنیــن اتفاقــی در 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بودیم. ایــن آلودگی 
وارد دانشــگاه شــده و تعداد زیادی از دانشــجویان 
را درگیــر کرده بود؛ اما ســؤال این اســت چــرا باید 
شاهد چنین اتفاقی در این دانشگاه باشیم؟ زمانی 
که در اردیبهشــت‌ماه تعداد زیادی از دانشجویان 
حال‌شــان بد شــد، تنها پاســخی که شــنیدیم این 
بــود کــه ایــن موضــوع در پادگان‌هــا و مکان‌هــای 
دیگری هم اتفاق افتاده، دانشــگاه هم مثل دیگر 

مکان‌هااست، بهداشت را رعایت کنید!
ایــن دانشــجو در ارتبــاط بــا تعــداد دانشــجویان 
مســموم شــده، ادامــه داد: بــه نقــل از بهــداری 
دانشــگاه، تعــداد افرادی کــه تا جمعه ســاعت ۲ 
بعد از ظهر به دلیل این مشــکل، ویزیت شده‌اند، 
۲۵۲ نفــر بوده اســت و تعداد ۵۰ نفر هم خدمات 
اورژانســی دریافت کرده‌اند، این در حالی است که 

برخی خبرگزاری‌ها و مســئولین دانشــگاه، تعداد 
مبتلایان را ۶۰ نفر اعلام می‌کنند.

ســعید مســتأجران، مدیــر روابــط عمومــی ایــن 
دانشگاه در همین رابطه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار 
کرد: در چند روز اخیر، تعداد زیادی از دانشــجویان 
دانشگاه صنعتی با علائم تب و مشکلات گوارشی 
از جملــه اســهال و اســتفراغ بــه مرکــز بهداشــت 
این دانشــگاه مراجعــه کرده‌اند. به دلیــل افزایش 
مراجعــه کننــدگان، مرکــز مبــارزه بــا بیماری‌های 
از  پیشــگیری  بــرای  اســتان،  بهداشــت  عفونــی 
گســترش این بیمــاری، درخواســت نمونه‌برداری 
کــرده و نیــز اقدامــات اولیه را انجــام داده‌انــد. وی 
در ارتبــاط با نظــر برخــی از دانشــجویان، مبنی بر 
مسمومیت غذایی حاصل از مصرف غذای سلف 
دانشگاه، خاطرنشان کرد: اینکه این اتفاق ناشی از 

مسمومیت غذایی باشد، هنوز محرز نشده است. 

مســتأجران ادامــه داد: بحــث اینکــه منشــأ ایــن 
بیمــاری، آلودگــی آب باشــد، به‌طور کلــی منتفی 
اســت. ظاهــراً این وضعیت ناشــی از یک بیماری 
ویروسی است و این بیماری ویروسی امکان انتقال 
از هــر چیــزی را دارد. کارشناســان در حال پیگیری 

هستند تا دلیل این بیماری مشخص شود.
مدیــر روابط عمومی دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
افــزود: تنهــا کســانی کــه غذای ســلف دانشــگاه را 
مصــرف کرده‌اند، دچار این بیماری نشــده‌اند. در 
میــان مراجعه کنندگان، کســانی هــم بوده‌اند که 
غذای ســلف را مصرف نکرده‌اند. در بیمارســتان 
۹ دی خمینی‌شــهر، مراجعاتــی بــا همین علائم 
گزارش شــده اســت. همچنین از پرسنل دانشگاه 
در کوی اســاتید و کوی کارمندان هم افرادی درگیر 
این بیماری شــده‌اند، در حالی که این افراد غذای 

سلف را مصرف نمی‌کنند.
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 معمای خودکشی مرد جوان 
بعد از دستگیری

گــروه حوادث/مــرد جــوان وقتی از ســوی پلیس دســتگیر شــد بــه علت 
نامعلومی دست به خودکشی زد و در بیمارستان جان باخت.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه جمعه مردی در تماس با 
پلیس گفت:  به همراه همسرم برای خرید از خانه خارج شدیم، زمانی 
که به خانه برگشــتیم، با صحنه عجیبی مواجه شــدیم. خودروی پرایدی 
که شــماره پلاکش پوشــانده شــده بود در مقابل خانه‌ای توقف کرده بود 
کــه ناگهان مردی از آن خانه بیرون آمد و هراســان ســوار خودروی پراید 

شده و راننده به راه افتاد.
مــرد جوان  تا زمان رســیدن مأموران تصمیم گرفت با همســرش ســوار 
بر خودروی پژوی خود به تعقیب نامحســوس پراید سواران بپردازد. اما 
لحظاتــی از این تعقیب نگذشــته بــود که مردان پراید ســوار متوجه آنها 
شــدند.  چند دقیقــه تعقیب و گریز ادامه یافــت و درنهایت راننده پراید 
که راهی برای فرار نمی دید توقف کرد. با توقف او همدستش از ماشین 
پیاده شــد و در حالی که چاقویی بدســت داشــت به ســمت سرنشــینان 
خودروی پژو رفت و با تهدید از آنها خواســت دســت از تعقیب بردارند 
اما همزمان همدســتش با خودرو از محل متواری شد.مرد جوان پس از 
تهدیــد زوج جــوان به ســمت خودروهای عبوری رفت و با تهدید ســعی 
داشــت آنهــا را متوقف کنــد. او مقابل 4 خــودرو را گرفت امــا هیچ کدام 
او را ســوار نکردنــد در ایــن هنــگام، مأمــوران پلیــس از راه رســیده و مرد 
جوان را خلع سلاح و او را سوار بر خودروشان کردند اما هنوز چند لحظه 
ای نگذشــته بــود که وی مدعی شــد قــرص برنج خورده اســت . حال بد 
متهــم ، مأموران را به جای کلانتری به بیمارســتان کشــاند و تلاش کادر 
درمــان برای نجــات جان او بی‌نتیجه ماند و وی جــان باخت.مرگ مرد 
جــوان به بازپرس کشــیک قتل پایتخت اعلام شــد و به دســتور بازپرس 
جنایی تحقیقات برای شناسایی هویت او و  شناسایی همدستش و علت 
خودکشــی از ســوی کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهــی پایتخت ادامه 

دارد.

مرگ کارگر فولاد بافق بر اثر سقوط از ارتفاع
گــروه حوادث/ انفجار ناگهانی کپســول گاز هنگام عملیات جوشــکاری در 
شرکت فولاد ابویی بافق منجر به مرگ یک کارگر و مصدوم شدن دو نفر 

دیگر شد.
بــه گــزارش خبرنگار ایلنــا از منابع کارگــری در یزد، حدود ســاعت ۱۵:۰۵ 
بعدازظهر روز جمعه ۴ آذر، ســه کارگر شــرکت فولاد ابویی بافق که برای 
عملیات جوشکاری به ارتفاع ۴ متری تأسیسات رفته بودند، بر اثر انفجار 
ناگهانی کپســول گاز دچار حادثه شــدند. در پی این اتفاق، یکی از کارگران 
از ارتفــاع ســقوط کرد و جان خود را از دســت داد. دو کارگــر دیگر نیز که به 
محل انفجار کپسول نزدیک‌تر بودند، دچار سوختگی و با حضور گروه‌های 

امدادی به بیمارستان ولی‌عصر یزد منتقل شدند.
روابــط عمومــی مجتمع معدنی صنعــت و آهن فولاد بافق بــا تأیید این 
خبــر گفــت: عصر روز جمعه ۴ آذرماه، ســه نفــر از کارگران فــولاد تکنیک 
به‌عنوان پیمانکار در پروژه آهن اســفنجی در حال جوشکاری بودند که به 
علت سوختگی یکی از کارگران به نام »میثم اسماعیلی« از ارتفاع سقوط 
کرد و جان باخت. دو کارگر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند و علت 

وقوع حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.

اعتراف به قتل خواهرزن بعد از 5 ماه
گــروه حــوادث/ مــرد معتاد که خواهر همســر صیغــه‌ای خــود را به قتل 

رسانده بود پس از 5 ماه در کرج دستگیر شد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 23 دوشــنبه ششــم تیر 
امســال زن جوانی هراسان با مرکز فوریت‌های پلیسی 110 تماس گرفت 
و گفت: من پرســتار زنی ســالخورده‌ در محله گیشــا هســتم. ساعتی قبل 
مردی که خود را پیک موتوری معرفی کرد وارد خانه شد و پس از ضرب 

و جرح من و پیرزن صاحبخانه اموال خانه را سرقت و فرار کرد.
وقتــی مأمــوران بــه محــل حادثه رفتنــد دریافتند پیــرزن بر اثــر ضربات 

مشت سارق جان باخته است.
کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت در بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته 
محــل حادثــه پی بردند مرد جوان پس از وقوع قتــل برای خرید به یکی 
از مغازه‌های محله گیشــا رفته است؛ همین کافی بود تا کارآگاهان راهی 
ســوپرمارکت مــورد نظر شــوند و بــا اقدامــات اطلاعاتی هویــت متهم را 

شناسایی کنند.
تحقیقــات ادامــه داشــت تــا اینکــه کارآگاهــان اداره دهم پلیــس آگاهی 
متوجه شــدند، متهم ساکن محمدشــهر کرج بوده و به‌دلیل اعتیادی که 
دارد زباله‌گــرد شــده و در این مــدت چند مرتبه با پــدرش تماس تلفنی 

داشته اشت.
تیــم جنایی پــس از دریافت ایــن اطلاعات مهم، راهــی مخفیگاه متهم 
شــدند و پس از تعقیب و مراقبت چنــد دقیقه‌ای وی را در یک عملیات 
غافلگیرانــه دســتگیر و بــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی جهــت تحقیقات 

ابتدایی منتقل کردند.
متهــم پــس از انتقــال بــه اداره دهم پلیس آگاهــی به قتل اعتــراف کرد 
و گفــت: از طریــق خواهــر مقتول که همســر موقتــم بود دریافتــم او زنی 

ثروتمند است و نقشه سرقت را به تنهایی انجام دادم.

 کشته‌ شدن 8 ایتالیایی در  رانش زمین 

بر اثر رانش زمین در جزیره ایسکیا )در شمال شهر ناپل( در ایتالیا دستکم 
8 نفر کشته و  ۱۳ نفر ناپدید شدند.

بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز،  رســانه‌ها بــه نقــل از پلیس محلــی اعلام 
کردند: در پی وقوع رانش زمین ناشــی از بارش شدید تعدادی خانه دچار 

خسارت شد و ۱۳ نفر ناپدید شدند.
آتش نشانی ایتالیا اعلام کرد: بارش شدید باران موجب جاری شدن سیل 
و رانش زمین در این جزیره شــد. همچنین تلاش‌ها برای یافتن مفقودین 
این حادثه ادامه دارد.آتش نشانی جزئیاتی در مورد تعداد مفقود شدگان 
این حادثه ارائه نکرده و اعلام کرده است به دلیل بدی آب و هوا حضور در 

محل حادثه با قایق‌های موتوری و بالگرد مشکل است.
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گــروه حــوادث/ مــرد ثروتمند وقتــی برای 
شکســتن طلســم ســیاه، لیوان چــای مرد 
رمــال را نوشــید تصــور نمی‌کــرد این چند 
جرعــه بــه ســرقت میلیــاردی از خانه‌اش 

منجر شود.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند 
روز قبــل، زن میانســالی در حــال عبــور از 
خیابانــی در جنــوب تهران بــود که متوجه 
مــردی بی‌هــوش روی زمیــن شــد. کــت و 
شلوار شیک و ظاهر مرد ناشناس و همین 
طــور نبــود آثار ضــرب و جــرح و خونریزی 
روی بدنــش باعــث شــد وی بلافاصلــه با 
پلیس تماس بگیرد. دقایقی بعد مأموران 
پلیــس و اورژانس راهی محل شــده و مرد 

جوان را به بیمارستان منتقل کردند.
ëë4 روز جدال با مرگ

مرد ناشــناس تحــت درمان قــرار گرفت و 
بررســی‌های اولیــه کادر درمــان حکایت از 
آن داشــت که او بر اثر مســمومیت به کما 
رفته اســت. تلاش پزشــکان برای نجات او 
ادامه داشت تا اینکه 4 روز بعد مرد جوان 
بــه هوش آمــد. حمید کــه از حضورش در 
بیمارســتان و کمای 4 روزه شوکه شده بود 
را  بی‌هوشــی‌اش  راز  اولیــه  تحقیقــات  در 

برملا کرد.
او گفــت: مهنــدس هســتم و وضــع مالــی 
خوبــی دارم، امــا بــا اینکــه از نظــر مالــی و 
خانوادگــی هیچ مشــکلی نداشــتم، مدتی 
بــود کــه دســت بــه هــر کاری مــی‌زدم بــا 
شکســت روبه‌رو می‌شــدم و بد می‌آوردم. 
روز بــه روز درگیری بین من و همســرم که 
عاشقانه همدیگر را دوست داشتیم بیشتر 
می‌شد، بطوری که همســرم مرا ترک کرد 
و نــزد پدر و مــادرش رفت. یک روز خوش 
نداشــتم تا اینکه با همــکارم امین درد دل 
کردم. او هم راه‌حلی جلوی پایم گذاشــت 
کــه گرچه منطقی و درســت نبود، اما برای 
من که به بن‌بســت رســیده بــودم، جالب 
بود. دوســتم گفت تو طلسم شده‌ای برای 
شکســتن ایــن طلســم بایــد به یــک رمال 

مراجعه کنی.

مهندس جوان گفت: به پیشــنهاد دوستم 
راهــی خانــه‌ای در جنوب تهران شــدیم و 
مرد رمال برایم نســخه‌هایی پیچید. یکبار 
گفت باید کاغذی را در قبرســتانی متروکه 
دفــن کنــی و یکبار هــم گفت بایــد کاغذی 
را آتــش بزنی. ســه بــار به خانه مــرد رمال 
رفتــم و هر بــار نســخه‌های او را اجرا کردم 
امــا بی‌فایــده بــود و اوضــاع بهتر که نشــد 
بدتر هم شــد. بــرای بــار چهارم به ســراغ 
مــرد رمــال رفتــم و او گفــت ارواح خبیثــه 
خانــه ات را احاطــه کرده‌انــد و بــه همیــن 
دلیل اســت که نسخه‌ها کارســاز نیست. او 
بــه من نســخه جدیــدی داد و گفــت برای 
اینکــه بتوانم بــا ارواح خبیثــه مقابله کنم 
بایــد لیوان چایی را کــه داخلش معجونی 
ریخته بود ، بخورم. من هم از روی سادگی 
و تصــور اینکــه طلســم باطل خواهد شــد 
چای را خــوردم و از خانه مرد رمال بیرون 
آمــدم اما حالم بد شــد و مقابل خانه‌اش 

از هوش رفتم.
پــس از اینکــه مــرد جــوان از بیمارســتان 
مرخص شــده و به خانــه‌اش رفت این بار 
بــرای شــکایت با پلیــس تمــاس گرفت و 
گفــت: وقتی از بیمارســتان بــه خانه رفتم 
متوجــه شــدم کلیدهایم همراهم نیســت 
بــه تصــور اینکــه کلیدهــا را گم کــرده‌ام با 
کمک کلیدســاز وارد خانه شــدم و تازه آن 
موقع بود که فهمیدم چه بلایی سرم آمده 
اســت. تمام وســایل با ارزش خانه و دلار و 
طلاهایم به سرقت رفته بود. به غیر از مرد 
رمال کســی نمی‌تواند ســناریوی سرقت از 

خانه‌ام را رقم زده باشد.
جــوان،  مهنــدس  اظهــارات  بدنبــال 
کارآگاهــان پلیس وارد عمل شــده و راهی 
خانه مرد رمال شــدند اما بررسی‌ها نشان 
می‌داد 24 ســاعت پس از بی‌هوش شــدن 
شــاکی، مــرد رمــال خانــه اجــاره‌ای‌اش را 
تخلیــه کــرده اســت. بــه دســتور بازپــرس 
ســرقت  ویــژه  دادســرای  ســوم  شــعبه 
تحقیقات برای دستگیری مرد رمال ادامه 

دارد.

گروه حوادث/   داماد جوان که مدعی است بر اثر 
توهم ناشی از مصرف شیشه پدر همسرش را به 
قتل رســانده در شــعبه دهــم دادگاه کیفری یک 

استان تهران محاکمه شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی 
به این پرونده از ســال ۹۷ با گزارش کشــف جسد 
مرد میانسالی در اطراف امین‌آباد آغاز شد. پس 
از آن بلافاصلــه مأموران به محل اعزام شــدند و 
با بررســی‌های اولیه مشخص شــد مقتول پیش 
از قتــل مورد ضرب و شــتم قرار گرفتــه به‌طوری 
کــه آثــار شکســتگی و کبــودی در بدنــش نمایان 
بود. در ادامه جســد با دستور قضایی برای علت 
مرگ و شناسایی هویت به پزشکی قانونی منتقل 
و مشــخص شــد مردی 64 ســاله به نام محمود 

است.
پس از مشــخص شــدن هویت مقتــول مأموران 
به تحقیق از خانواده وی پرداختند و معلوم شــد 
کــه محمود آخرین بــار با دامادش قــرار ملاقات 

داشته و پس از آن ناپدید شده است.
بــه ایــن ترتیــب مرد جــوان بــه عنوان نخســتین 
مظنــون پرونــده مــورد پیگیــری قــرار گرفــت اما 
مشخص شد که او همزمان با فوت پدرهمسرش 
ناپدید شــده است. بعد از آن مأموران به بررسی 
روابــط ایــن خانــواده پرداختنــد و دریافتنــد مرد 
جوان با همسرش مریم از ماه‌ها پیش اختلاف و 
درگیری داشــته‌اند و یک روز قبل مریم با حالت 
قهــر بــه خانــه پــدرش رفته بــود و شــوهرش روز 
حادثه برای حل و فصل اختلاف با همســرش از 
پدر او خواســته بود تا در یک قــرار ملاقات بیرون 
از خانه مشکلات‌شــان را حــل و فصل کنند. پس 
از آن پــدر همســرش از خانه خارج شــده و دیگر 

بازنگشته است.
چنــد روز بعــد از ماجــرا مأمــوران موفــق شــدند 
دامــاد جــوان را بازداشــت کننــد و او در همــان 
بازجویی‌های اولیه به قتل پدر همسرش اعتراف 
کرد و گفت: من قصد کشتن کسی را نداشتم روز 
حادثه ماده مخدر شیشــه مصرف کرده بودم در 

حالت غیرطبیعی مرتکب جنایت شدم.
با اعترافات متهم و تکمیل تحقیقات برای وی به 
اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر شد و پرونده 
متهــم بــرای رســیدگی بــه شــعبه دهــم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای جلسه دادگاه همه فرزندان مقتول غیر 

از همسر متهم درخواست قصاص کردند.
پس از آن متهم به جایگاه رفت و گفت: خانواده 
همســرم می‌داننــد که رابطه من با پدر همســرم 
چگونه بود. من علاوه بر اینکه او را خیلی دوست 
داشتم مثل دو تا رفیق بودیم و هروقت مشکلی 
برایــم پیــش می‌آمد با کمک پدر همســرم آن را 
حــل می‌کردم. آن حادثه هم یک اتفاق بود. من 
و مریم با هم اختلاف‌های زیادی داشتیم و هربار 

پدرش مشکل ما را حل می‌کرد.
 روز قبل از حادثه مریم قهر کرد و به خانه پدرش 
رفت و من بازهم برای رفع مشکل مان با پدرش 
تمــاس گرفتــم و از او خواســتم تا بیــرون از خانه 

باهم صحبت کنیم. 
باهم به اطراف امیــن آباد رفته بودیم که خواهر 
همســرم بــا تلفن مــن تماس گرفت و خواســت 
با پــدرش صحبت کند. من هم گوشــی را به پدر 
همســرم دادم و بعد از صحبت‌هایشان محمود 
آقا قصد داشــت تلفــن را به مــن برگرداند که در 
یک لحظه دچار توهم شــدم و فکر کردم گوشــی 
تلفــن ســنگ اســت و او می‌خواهــد مــن را بزنــد 

همــان موقــع چوبی را برداشــتم و دو ضربه به او 
زدم کــه روی زمیــن افتــاد بعــد به خــودم آمدم 
و فهمیــدم اشــتباه کــرده‌ام. بــه ســرعت او را کــه 
نیمه‌جــان بود روی کولم انداختــم که مدام روی 
زمیــن می‌خــوردم و هــر بــار او آســیب بیشــتری 
می‌دیــد دقایقی بعــد متوجه شــدم دیگر نفس 
نمی‌کشد و از ترس رهایش کردم و متواری شدم.

در ادامه قاضی از او پرسید: چه شد که شما تلفن 
همراه را سنگ دیدید؟

متهم پاســخ داد: من قبل از قرار آنقدر اعصابم 
خــرد و ناراحــت بودم کــه هم مشــروبات الکلی 
مصرف کرده بودم و هم مقداری شیشــه کشیدم 
و در یک لحظه توهم به ســراغم آمد و دست به 
چنیــن جنایتی زدم. حتــی وقتــی او را روی کولم 
انداخته بودم تا به بیمارســتان ببرم آنقدر حالم 
بــد بود که نمی‌توانســتم تعادلــم را حفظ کنم از 
ایــن رو هر بار کــه به زمین می‌افتــادم چند جای 
بدن پدرهمســرم هم می‌شکســت. بــا این حال 
پشــیمانم و شرمنده خانواده همسرم هستم و از 

آنها می‌خواهم تا من را ببخشند.
پــس از اظهــارات متهــم و وکیل او قضــات برای 

صدور رأی وارد شور شدند.

شکستن طلسم سیاه
  شگرد مرد رمال برای سرقت میلیاردی

قاتل شیشه ای در دادگاه:

 فکر کردم پدرزنم می‌خواهد مرا با سنگ بزند

گــروه حــوادث/ مــرد صــراف وقتــی 
دســتان لــرزان و صــورت رنــگ پریده 
مشتری‌اش را دید با تیزهوشی راز یک 

گروگانگیری را فاش کرد.
به گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
وارد  جــوان  مــرد  دو  پیــش  چنــدی 
شــدند،  تهــران  شــمال  در  صرافــی 
یکــی از آنها کــه ظاهری موقر داشــت 
درخواســت مقــدار زیــادی دلار و طــا 
کــرد. اما مــرد صــراف در همین موقع 
متوجه شد مرد جوان بسیار مضطرب 
و نگــران اســت و دســتانش می‌لــرزد 
وقتی می‌خواست از مرد جوان سؤالی 
بپرســد ناگهان مرد دیگــری که همراه 
او بود با چشــم و ابرو اشــاره‌ای کرد که 

شک مرد صراف را بیشتر کرد.
او احتمــال داد ایــن دو نفــر نقشــه‌ای 
بــرای ســرقت داشــته باشــند بنابراین 

بــدون آنکــه آنهــا متوجــه موضوعــی 
شــوند بــا پلیــس تمــاس گرفــت و بــه 
بهانه تهیه دلار و سکه‌های درخواستی 

مشتریانش را مشغول کرد.
لحظاتــی بعد مأمــوران پلیس خود را 
به صرافی رســانده و خریــدار جوان با 
دیــدن مأمــوران راز گروگانگیــری ســه 
ســاعته را برمــا کــرد. بدیــن ترتیــب 
مأموران مرد دیگری را که همراه تاجر 

جوان بود بازداشت کردند.
تاجر جوان در تحقیقات گفت: شرکت 
واردات و صــادرات دارم و صبح امروز 
مثــل همیشــه از خانــه خارج شــدم تا 
بــه محــل کارم بــروم. امــا سرنشــینان 
خــودروی پژویــی راهــم را ســد و خود 
را مأمــور پلیــس معرفی کردنــد. آنها 
برگه‌ای را به من نشــان دادند و گفتند 
شمااســت.  جلــب  حکــم  برگــه  ایــن 

اغتشاشــات  در  مــن  بودنــد  مدعــی 
دلیــل  همیــن  بــه  و  داشــتم  شــرکت 

بازداشت هستم.
ســوار  کــه  زمانــی  امــا  داد:  ادامــه  او 
خودروی سه مرد جوان شدم، آنها مرا 
تهدیــد کردند و به ناچار یــک میلیارد 
و 500 میلیــون تومان ارز دیجیتالی به 
حســاب آنها واریز کردم. ســه ســاعت 
در خــودروی آنها گــروگان بودم و یک 
میلیارد و ‌500میلیون تومان هم برای 
آنهــا کافی نبود. آنها مرا مجبور کردند 
کــه بــه صرافــی بــروم و بــا پول‌هایــی 
کــه در کارت‌هایــم اســت طــا و دلار 
بخــرم. البته تهدید کردنــد اگر راز این 
گروگانگیــری را برملا کنــم، افرادی در 
مقابــل خانه‌ام هســتند کــه وارد عمل 
شده و خانواده‌ام را می‌کشند. از ترس 
جان خانواده‌ام با آنها همکاری کردم 

 تیزهوشی مرد صراف
 گروگانگیران را به دام انداخت

اما رنگ پریده و دســتان لرزانم باعث 
شــک مرد صراف شد. شخصی هم که 
همــراه مــن بــود یکــی از گروگانگیران 

بود.
در ادامــه تحقیقــات گروگانگیــر جوان 

کــه در صرافی بازداشــت شــده بود به 
تیــم تحقیق گفت: خواهرم یک ســال 
قبــل در دفتر مرد تاجــر کار می‌کرد اما 
بعــد از مدتی از شــرکت او بیرون آمد. 
وضعیــت  و  خواهــرم  حرف‌هــای  از 

شــرکت متوجــه شــده بــودم کــه وضع 
مالــی مــرد تاجــر خیلــی خوب اســت. 
بعــد از مدتــی کــه از کار بیــکار شــدم و 
بدهی زیادی به بار آوردم برای رهایی 
از ایــن بدهــی به هــر جایی فکــرش را 
بکنیــد ســر زدم امــا نتیجه‌ای نــداد. تا 
اینکــه در شب‌نشــینی بــا چنــد نفــر از 
دوستانم ایده گروگانگیری به ذهنمان 
رســید و مرد تاجــر بهترین ســوژه بود. 
بعــد از اینکــه چنــد روز مــرد تاجــر را 
از ســاعت رفــت  زیــر نظــر گرفتیــم و 
و آمــدش بــا خبــر شــدیم روز حادثــه 
تصمیــم گرفتیــم او را برباییــم. مــن و 
دو نفر از دوســتانم در یک خودرو و دو 
نفــر دیگــر از همدســتانم در خودروی 
دیگری به عنوان اسکورت ما بودند. به 
ســمت مرد تاجر رفتیم با برگه جعلی 
خودمــان را مأمور معرفــی کردیم و او 
را ســوار خودرو کردیم. بعد به ســمت 
یــک صرافی رفتیــم من و شــاکی وارد 
صرافی شدیم و قرار بود با دلار و سکه 

برگردیم که لو رفتیم.
با اعتــراف متهــم، به دســتور بازپرس 
عظیم سهرابی از شعبه نهم دادسرای 
امــور جنایــی تهــران، تحقیقــات برای 
دســتگیری همدســتان او ادامــه یافت 
همدســتان  از  دیگــر  یکــی  دیــروز  و 
متهم جوان بازداشــت شــد. بررسی‌ها 
برای دســتگیری ســه متهــم دیگر این 

آدم‌ربایی میلیاردی ادامه دارد.


